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





   داستان از جلا ل نورا نی





وقتی که وارد خانه شد م، زنم گفت:


" گرچه هر وقت پشت سودا روانت کد یم،  رفتی و چشم بازاره کشید ی، ولی این د فعه خوب هوشته بگی،


د و کیلو گوشت خوب اعلای گوسفند بخر که مهمان داریم.


گفتم:


" باز مهمان؟ ... آخ که د یوانه شد م با این مهمانداری! "


زنم گفت:


" خو چطور می شه...همرای پری گل سر یک مهمانی چناق شکستانده بود م، مهمانی ره برد...امشو همگی شان میاین..." 


به راستی از مهمان داری به جان رسیده بود م، اما مجبور بود م.  وقتی پیش د کان قصاب رفتم، فکری به خاطرم رسید، با خود گفتم:


- باید چنان جنسی به خانه ببرم که زنم از مهمانی داد ن و خواهر خوانده هایش از مهمانی خورد ن پشیمان شوند.


گلویم را صاف کرد م و به قصاب گفتم:


" د و کیلو گوشت می خواهم... ولی چنان گوشت مزخرف که تا حال نفروخته باشی... ا گر از میش لاغر و مرد نی باشد بهتر است.  ضمنآ استخوانش زیاد باشد، ا گر بو گرفته باشد،  نور علی نور...!"


قصاب خیره خیره به طرفم د ید، خیال کرد شوخی می کنم.  تکرار کرد م: " زود باش، گوشت باید از فولاد کمی نرم تر واز چرم سخت تر باشد."


قصاب ابروهایش را ته و بالا  انداخته، مشکوکانه به من نگریست. بعد د وکیلو گوشت وزن کرد و در پاکت اند اخت،  پولش را داد م و خرامان خانه آمد م، با خود می گفتم:


بوبوی سمنبوجان...  از این گوشت برای پری گل جان بگیر و بپز.


زنم غذا را تهیه کرده بود و خواهر خوانده هایش هم آمد ند.  هنگام صرف غذا می خواستم قیافه های تماشایی شان را تما شا  کنم،  ولی 











خلاف   انتظارم    د ید م   که     طعام 


لذ یذ ی روی سفره چیده شده.


همسرم گفت:


" به خدا  ده سودا آورد ن امروز گل مرزایم حیران ماند یم... هر روز که گوشت می آورد مثل چرم می بود،  اما امروز گوشت بره آورده."


مهمانان هم از لذ ت گوشت تعریف و تمجید   کرد ند  و  من که  جرآت  نمی


 کرد م  لب  به    غذا   بزنم،    قد ری 


خورد م،  دید م که واقعآ گوشت اعلی و با مزه ای است. چنان گوشت خوب و با مزه که در عمرم نخورده بود م.  مهمانان اصرار کرد ند تا بگویم چطور موفق به خرید ن چنین گوشت خوبی شده ام.  ناچار واقعیت را گفتم، ولی آن ها باور نمی کرد ند. 


آخر   وقتی   که   به   سر   سمنبوجان 


د ختر نازدانه،  ولی کمی بی تربیه خود  قسم   خورد م،   حرفم   را  باور 


کرد ند.


پری گل گفت:


" به خدا همی هر کار از خود راه و رسم داره... خوب شد که مام فامید م."


د و  روز بعد،  شوهر پری گل را در جاده ای د ید م.  با قهر به  من گفت:


" مرزا گل تو هم عجب چیزهایی به مرد م یاد میتی."


گفتم:


" مه چه چیز را به کسی یاد داده ام؟ "


همان طور با پیشانی ترش گفت:


" ای چه قسم راه و رسم سودا خرید ن اس که به مادر اولاد های ما یاد دادی!؟    د  یشو   همگی   ما     گشنه 


ماند یم."


شوهر پری گل جریان را به من قصه کرد.  موضوع از این قرار بود که فردای آن شب پری گل به تقلید از من رفته و به د کاندار کوچه خود گفته است:


-  برادر جان د و پاو نخود بته،  اما چنان نخود سخت و سنگگ که از خورد ن نباشد.


و بعد که نخود را برای شام می خواستند بپزند،  قطعآ نرم نشد.  شوهرش    وقتی    که    رفته   تا   با 


د کاندار جنگ کند،  وی در جوابش گفته است:


-  " کاکا جان مه چه گناه دارم.  خود همشیره به مه گفت از همو نخود های سخت و سنگگ بده ،  خیال کرد م برای مرغ ها نخود کار داره...


     


                                 د وستی





  و اینبار سخن از عاد ل است.  عاد ل     وارسته مرد      اد ب  و هنر که ده سال قبل از امروز در جریان جنگ های کابل، هنگامی که  ا ز روی     عطوفت    و  انسان


 د وستی  به خاطر تهیه  د وا  و   آب     آشامید نی     برای 


 کود ک  بیمار همسایه اش  با  به  خطر انداختن زنده گی اش  از منزل  خارج  گرد ید مورد   اصابت    مرمی های   کور قرار گرفته  و  جام   شهاد ت نوشید   که   ا ز    شد ت جنگ ناگزیر او را  در برابر بلا ک مسکونی اش   به خاک سپرد ند.


   آری !  عبد الله  عاد ل شفیعی  از   جمله    هنر- مندان  پیشتاز  و شناخته شده  تیاتر  کشور ما بود که     در   سال   ۱۳۱۳ خورشیدی  در  ولایت لغمان   د یده   به  جهان گشود   و  بعد  ا ز   ختم د وره   متوسطه      بین سالهای ۳۲- ۳۴ نظر به علاقه مفرطی که به هنر تمثیل داشت  شامل  حلقه هنرمندان  شاری ننداری وقت   و   بعدآ     پوهنی ننداری  و  کابل  ننداری گرد یده   و     نقش های متعد د  جدی  و منفی را در     نمایشنامه     های کمیدی،   میلود رام     و تراژیدی  بازی نمود  که به  گونه مثال   می توان از  د رام " خرس"   نام برد   که     د ر   پهلوی هنرمندان  معروف تیاتر چون      استاد     بیسد، استاد  رفیق صاد ق،   مشعل هنر یار،    حبیبه عسکر    و سایرین   به   نقش  آفرینی پرداخته است.


  به تیاتر پیوسته همکاری می کرد،  و در قسمت دیزاین 























و  د یکور نمایشنامه ها  بذ ل         مساعی  می کرد.  مرحوم  عاد ل   با تیاتر   و   تیا تریست ها     و همکاران   خود   بی   نهایت عشق  و محبت می ورزید      و       برخورد ش   بی ریا      بود.


    آنگاهی  که   تعمیر  مجلل کابل  ننداری        یگانه      تیاتر 


مد رن کشور   بالاثر   جنگ ها طمعه   حریق گرد ید،  گویی  عاد ل   خانه شخصی اش را از


 د ست داده و فوق العاده     متآثر     بود.  موصوف تا آخرین روز های حیاتش علاقه خود را با تیاتر قطع  نکرد   و  با  تجارب  و اند- وخته های  زیادی  که  از استادان  داخلی و خارجی فرا گرفته  بود  و  د ر  تعمیم  آن جد  و جهد  به  خرچ  داد   و گذ شته  از  بازی  نقش     به رژی  و دایرکت بعضی  آثار نمایشی تیاتری  نیز  مباد رت ورزید.


    او  کار در گستره فرهنگ و هنر   را    بخش     جدا    ناپذ یر


 زنده گی اش  تلقی نموده و  از همین رو یکی از اعضای فعال  هیت  رهبری    انجمن   تیاتر   اتحاد یه هنرمندان افغانستان به  حساب   می رفت  که  با کمال امانت داری  و صداقت اعتماد  بزرگ همکارانش را مبنی  بر گزینش  وی  در آن وطیفه به جا آورد.


   بد ون  شک  تاریخ    تیاتر کشور ما نام این  هنرمند فقید را همیشه  در سینه خود خفظ خواهد  داشت   و    فراموش نخواهد کرد.          یکد ش


    مشعل
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توجه!


مطالب که دوستان افغانی و ایرانی ما از شهر کورک فرستاده اند،  در شماره آینده بنشر میرسد.








